
مسلمانان جهان اسلام و علت‌شناسی واگرايي درون تمدنی، الزامات وحدت از نظر امام خمینی(ره)
دکتر بهزاد قاسمی

چکیده

در مطالعه علت‌شناسی همگرایی و واگرایی بین مسلمانان در گستره جهان اسلام، امام خمینی(ره) زمینه و ریشه اصلی را در عوامل داخلی و خارجی می‌داند. علت‌شناسی داخلی ریشه در عقب‌ماندگي جامعه مسلمین دارد و علل خارجی را دخالت بیگانگان و تفرقه بین مسلمین می‏داند. این پژوهش چالش‏های اصلی مسلمین در واگرایی در جهان اسلام و الزامات وحدت از نظرگاه امام خمینی(ره) را بررسی می‏کند. بر اساس این موضوع مسئله اساسی مقاله این است که چه عواملی سبب‌ساز واگرایی بین مسلمانان شده و برای همگرایی (وحدت) چه اقداماتی باید صورت بگیرد. سؤال جدیدی که در این باره مطرح می‌شود این است که چرا پس از ارائه نظریه برخورد تمدن که توسط هانتینگتون تحولات نوینی در جهان اسلام رخ داده است. به نظر می‌رسد برای ایجاد تفرقه، اسلام‌هراسی، جنگ درون تمدنی جایگزین برخورد تمدنی شده است. و این مسئله جدی است و در این باره باید اندیشمندان راهکاهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه دهند.
واژگان‌کليدي: امام خميني(ره)، وحدت، جهان اسلام، واگرایی، انقلاب اسلامي، همگرایی.
1- مقدمه

از نگاه امام خمینی(ره) الزامات تغییر و تحول بنیادین در تفکر مسلمین و رهایی مسلمانان از واگرایی، بدون برنامه‌ریزی اساسی، بنیادین و ریشه‌دار امکان‌پذیر نیست، زیرا جهان اسلام در انحطاط فکری، فرهنگی فرو رفته است، با دخالت و سلطه قدرت‌های استکباری و استعمارگر بر آنان موجب بی‌هویتی در جهان اسلام خواهد شد. در زمانه حضرت امام با دو رویکرد غالب در جهان که به مقابله با جهان اسلام پرداخته بودند، دنیای شرق (به رهبری شوروی کمونیستی) دست به مسخ دین از سیاست و جامعه زده بود. دنیای غرب (به رهبری امریکا و اروپای غربی) دست به فسخ دین از سیاست و جامعه تلاش می‌کردند و امروزه نیز با اشکال مختلف به دنبال استراتژی خود هستند. امام در تلاش بودند؛ جامعه اسلامی و جهان اسلام به عنوان مجموعه‌ای واحد، که دارای سوابق تاریخی، فرهنگی، عقیدتی و سیاسی مشترک هستند می‌باید بازگشت به اصالت تاریخی و فرهنگی را سرلوحه حرکت خود قرار داده، و مؤلفه‌های هویت دینی و ملی را به خوبی شناسایی و درونی نمایند (امام خمینی(ره)، 1378، ص443). وحدت مسلمانان حول محور دين اسلام مي‌تواند در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي محقق شود. بديهي است وحدت سياسي هدف آرماني و حداكثري و وحدت فرهنگي هدف ابتدايي و حداقلي مي‌باشد.
امام خميني(ره) با تبيين ايده امت واحده، مسلمانان را به اتحاد و همدلي در مقابل دشمنان فرا‌خواندند: «اسلام یک ملت واحده است و ممالک اسلامی، مثل محله‏های یک شهر به هم نزدیک‏اند. و همه روی قواعد اسلامی موظف‏اند که با هم متحد باشند. و همه زیر پرچم توحید، متحدالکلمه با کسانی که برخلاف اسلام هستند، مقابله کنند و آنها را هدایت کنند به اسلام، و خودشان را حفظ کنند از شر آنها» (امام خميني(ره)، 14/8/1358). در واقع در اندیشه امام و گفتمان انقلاب اسلامی امت گرایی و امت واحده دارای اهمیت هست.
البته بسیاری از مشکلات کشورهای مسلمان علاوه بر دخالت بیگانگان، حاكي از ضعف و انحطاط و عقب‌ماندگی جامعه مسلمان و وجود حاکمان اقتدارگرا است. البته در مقابل اين هجمه استکبار و استعمار، مسلمانان نیز از پای ننشسته‌اند، به‌گونه‌ای که از قرن نوزدهم  و بیستم و ابتدای قرن بیست‌ویکم جنبش‌هاي بسیاری براي احيای اصول و ارزش‌هاي اسلامي و وحدت جهان اسلام به وجود آمده است. پرسش اصلي مقاله، اين است که مهم‌ترين عوامل واگرایی جوامع اسلامي و چالش‌های درون تمدنی(تمدن اسلام) چیست؟ و برای همگرایی و ایجاد وحدت در جهان اسلام چه اقدامات نظری و عملی باید انجام شود؟ به نظر می‏رسد، امروزه یکی از استراتژی‏های اصلی استکبار برای ایجاد چالش در جهان اسلام و اشاعه اسلام‌هراسی برپایی جریان‏های افراطی با داعیه احیای خلافت است. گفتمان احیا خلافت اسلامی و تشکیل دولت اسلامی از جمله رویکردهای نظری است که پس از نظریه برخورد تمدن‏ها مطرح شده و برای مقابله با گفتمان انقلاب اسلامی بوده است. مهم‏تر اینکه نگرانی و ترس غرب و امریکا از تحقق نظریه هانتیگتون (برخورد تمدن‏ها) جنگ درون تمدنی را راه اندازی کرده است؛ ولی ایجاد نظریه و راهکار کاذب راهگشا نخواهد بود و برخورد تمدن‌ها به راستی در آینده‏ای نامعلوم محقق خواهد شد.
2- چارچوب تئوریک: برخوردن تمدن‌ها و تغییر به چالش درون تمدنی

نظریه برخورد تمدن‏ها را اولین بار ساموئل هانتینگتون مطرح کرد، و تأثیر عمیقی در محافل علمی و سیاسی جهان بر جا نهاد. به باور هانتينگتون برخورد تمدن‌ها در سياست جهاني مسلط خواهد شد. وي دلايل خود را نيز اين‌گونه مطرح مي‌کند؛ وجوه اختلاف ميان تمدن‌ها نه تنها واقعي بلکه اساسي است. تمدن‌ها با تاريخ، زبان، فرهنگ، سنت و از همه مهم‌تر، مذهب، از يکديگر متمايز مي‌شوند. مهم‌ترين گزاره‌هايي که موجب تقابل بين تمدن‌ها "تمدن اسلامي و غربي" مي‌شود را چنين برمي‌شمارد؛ خودآگاهي تمدني در حال فزوني؛ رفتار منافقانه غرب؛ خصومت هزاروچهارصد ساله غرب و اسلام که درحال افزايش است روابط ميان اين دو تمدن را آبستن بروز حوادثي خونين کرده است. با عنايت به اينکه کنش و واکنش بين ملت‌هاي وابسته به تمدن‌هاي مختلف، در حال افزايش است. اين مسئله، هوشياري تمدن و آگاهي به وجوه اختلاف بين تمدن‌ها و همچنين وجوه اشتراک در درون هر تمدن را شدت مي‌بخشد (هانتيگتون، 1382، ص179).
دیدگاه برخورد تمدن‌ها، با مولفة گسل‌های تمدنی در نظام بین‌الملل، تفاسیر متفاوتی را در میان اندیشمندان برانگیخته است. برخی ارائه این نظریه را ناشی از سیاست‌های تجویزی سیاستمداران آمریکایی برای پرکردن خلأ ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی به عنوان رقیب عمده ایالات متحده دانسته‌اند. گروهی دیگر ارائه این نظریه را ناشی از واقعیت‌های ملموسی دانسته‌اند که از تحولات قومی، زبانی و فرهنگی در جهان، و به ویژه بلوک شرق سابق، ریشه می‌گیرد (فلاحي، 1380، ص4).
به نظر می‌رسد که مشکلات در درون تمدن غربی و آمریکایی در سالیان اخیر، به میزان بیشتری توجه وی را جلب کرده، و عقيده هانتینگتون اين است که آمریکا باید نسبت به زنده شدن و سپس ستیزنده شدن فرهنگ‌ها و تمدن‌ها جهانی و عمدتاً اسلام توجه نشان دهد و این آگاهی را بنیاد سیاستگذاری‌های خارجی خود قرار دهد. از نظر او زنده شدن تمدن‌های کهن و سیاسی شدن آنها علاوه بر یک واقعیت، ضروری و مفید نیز هست. هانتینگتون خود نیز معتقد است در خصوص حادثه 11 سپتامبر، می‌توان از طریق اين نظریه به تبیین علل این حادثه پرداخت (ممدانی
، 2001، ص1).
هانتيگتون با محور قرار دادن تمدن غربي، ساير تمدن‌ها را با معيار و محک غرب مورد تحليل قرار مي‌دهد و در اين ميان تمدن اسلامي را که دقيقاً با جغرافياي سياسي و فرهنگي طرح خاورميانه بزرگ مطابقت دارد به عنوان مهم‌ترين خطر براي تمدن غربي معرفي مي‌کند. هانتيگتون رشد جمعيت مسلمانان را از يکسو تلاش آمريکا براي گسترش دموکراسي را از سوي ديگر مهم‌ترين منابع تقابل معرفي مي‌کند (هانتيگتون، 1381، ص315).
از این‌رو، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیرگذاری در جنبش‏های اسلام‏گرا در منطقه و همچنین در مقابله با نظام سلطه ایستادگی کرده است. پس از جنبش‏های مردمی در خاورمیانه و ترس امریکا و غرب از تحقق نظریه هانتینگتون و از دست دادن پایگاه‏های منطقه‏ای خود یکی پس از دیگری به فکر نظریه‌پردازی افتاد.
تنها استراتژی غرب و امریکا در جهان اسلام تغییر نظریه تمدنی به درون تمدنی بوده است، که از این طریق در جهان اسلام چالش و درگیری ایجاد کند و نظریه برخورد تمدن‌ها را از ذهن‌ها دور کند. با ایجاد جنگ درون تمدنی اهداف مهمی از جمله؛ اسلام‌هراسی، تضعیف کشورهای اسلامی، تجزیه کشورها در منطقه برای مثال تجزیه عراق، فدرالی کردن یمن و...، انحراف در بیداری اسلامی و از همه مهم‌تر به هم ریختن وحدت جهان اسلام بوده است.

3- علت‌شناسی واگرایی مسلمین و دوری از وحدت
 در مطالعه علت‌شناسی واگرایی مسلمین را در دخالت‌های بیگانگان (آمریکا و رژیم صهیونیستی) و عقب‌ماندگی و انحطاط فکری و سیاسی جامعه مسلملنان و حاکمان کشورهای جهان اسلام در اداره سیاسی کشور است. امام خمینی(ره) با نگاهی جامع‌ علت واگرایی مسلمانان را در عوامل داخلي و خارجي بيان می‌کند. علت و عواملی که در ذیل عنوان واگرایی می‏آید از جمله موضوعاتی است که در پژوهش‏های دیگر به فور اشاره شده است؛ ولی از جهت اهمیت آن به صورت اختصار اشاره می‌شود.
3-1- دوری از اسلام اصیل: از ديدگاه امام، فاصله گرفتن مسلمانان از اسلام اصيل و تعاليم عزت‌بخش آن، افزون بر مشكلات گذشته، روزهاي بسيار غم‌انگيزتر و نكبت‌بارتري براي جامعه اسلامي در پي‌ خواهد داشت: «چنان‌كه كراراً اعلام خطر كرده‌ام اگر ملت اسلام بيدار نشوند... اگر اسلام واقعي كه... ضامن سيادت و استقلال ملل مسلمان و كشورهاي اسلامي مي‌باشد، به دست عوامل و ايادي اجانب همين‌طور در زير پرده سياه استعماري پوشيده بماند، روزهاي سياه‌تر و نكبت‌بارتري براي جامعه اسلامي در پيش است» (امام خمینی(ره)، 1378، ج2، ص488). امروزه گروه‌های تکفیری با مصادره گفتمان اسلام اصیل و شعار احیا خلافت چالش درون تمدنی ایجاد کرده است، و چون درک روشن و صحیح اسلام ندارد.
3-2- جدايي دين از سياست: تفكر جدايي دين از سياست است که این، خود دليل مشکلات بسیار جوامع اسلامي است. حضرت امام در این باره می‌فرمایند: در ذهن بسياري، بلكه اكثري، بيشتر از مردم، بيشتري از اهل علم... اين است كه اسلام به سياست چه كار دارد... آخوند چه كار دارد به سياست (امام خمینی(ره)، 1378، ج3، ص227).
جدايي دين از سياست که از سوي سکولارها مطرح مي‌شود، نگاه به مليت، از اصالت خاصي برخوردار است. حضرت امام اين مسئله را يكي از مشكلات و عوامل عقب‌ماندگي‌هاي مسلمانان عنوان مي‌كنند: «آن چيز مهمي كه دول اسلامي را بيچاره كرده است و از ظل قرآن كريم دارد دور مي‌كند، آن قضيه نژادبازي است... كه اسلام آمد و قلم سرخ روي آن كشيد... و ميزان را اين‌طور قرار داد: "إنّ اكرمكم عند الله اتقيكم".» (امام خمینی(ره)، 1378، ج1، صص377 و 378؛ ج2، ص201؛ ج6، ص294؛ ج7، ص345؛ ج13، صص87 و 88؛ ج16، ص47؛ ج17، ص109) گروه‌های افراطی و برخی از جنبش‌ها در عرصه سیاسی گونه متفاوتی از اسلام عمل می‌کنند.
3-3- وابستگي: وابستگي دولت‌هاي اسلامي به ابرقدرت‌هاست: «اين حكومت‌ها هستند كه به واسطه روابطشان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگي‌شان با ابرقدرت‌هاي چپ و راست مشكلات را براي ما و همه مسلمين ايجاد كردند» (امام خمینی(ره)، 1378، ج13، ص83). امام دولت‌ها را مقصر اصلي عقب‌ماندگي‌هاي مسلمانان مي‌داند؛ زیرا معتقد است براي حفظ موقعيت خودشان می‌کوشند تا مقاصد شوم ابرقدرت‌ها را در سرزمین مسلمانان به اجرا درآورند (نک: امام خمینی(ره)، 1378، ج17، ص208؛ ج1، صص282 و 283؛ ج10، ص415؛ ج13، ص72) «مشكل اسلام، دولت‌هاي اسلامي است، نه ملت‌ها» (امام خمینی(ره)، 1378، ج14، ص135) بزرگ‌ترین وابستگی ملت‌های مستضعف به ابرقدرت‌ها و مستکبرین، وابستگی فکری و درونی است که سایر وابستگی‌ها از آن سرچشمه می‌گیرد. اخوان مصر پس از قدرت‌گیری سیاسی هم قبل از آن همچنان وابسته آمریکا بود که این وابستگی سیاسی مالی عامل شکست شد. یا داعش با کمک‌های مالی امریکا و استفاده از خطوط تجاری فروش نفت از ترکیه فعالیت می‌کند و مسبب ضربه زدن تمدن اسلام می‌شوند.
3-4- فرقه‌گرایی: فرقه‌های از جمله شیعه و سنی، حنفی و مالکی، وديوبندی و... در میان مسلمانان دیده می‌شود. گرایش به مسئله فرقه‌گرایی از خواسته‌های استکبار است، که از این طریق مجبور کند جهان اسلام هویت اساسي خود را از دست داده و به فرقه‌های مختلف گرایش پیدا کند. فرقه‌گرایی در پاکستان موجب کشته شدن صدها شخصیت مهم گردیده، شدت این فرقه‌گرایی‌ها، به حدی رسیده که به انفجار بمب، آتش‌سوزی و حملات انتحاری در مساجد به هنگام خواندن نماز انجامیده است. و دولت‌مردان در مهار این خطر ناتوان مانده‌اند و اگر چه بعضی از اعضای سازمان‌های فرقه‌گرا را دستگیر و بعضی از این سازمان‌ها از فعالیت منع و تعدادی از عاملان، به اعدام محکوم شده‌اند اما تا به حال کسی در ارتباط با این جرایم محاکمه نشده است. امام خمینی(ره) حامی اصلی اتحاد و دوستی میان مسلمانان و ایجاد برادری میان مکتب‌های فکری مختلف بودند (زاهدی، 1383، ص184). تفرقه یعنی چند دستگی امروزه تمدن اسلام براساس نظریه چالش درون تمدنی قابل تحلیل هست؛ زیرا امروزه چند نوع اسلام داریم: اسلام انقلابی و اسلام ناب که نمونه عینی و واقعی آن انقلاب اسلامی و نهضت‌های انقلابی هستند. اسلام سلفی و تکفیری که در نقطه مقابل اسلام انقلابی هستند. اسلام سکولار و وابسته به متحدان غربی مثل اسلام ترکیه و... هستند. به راستی که این تفرقه و چند پارچگی موجب چالش درون تمدنی شده است.
امروزه نيز مقام معظم رهبری تأکيد دارند؛ در دنیای اسلام مهم‌ترین خطری که ما را تهدید می‌کند تفرقه است. این درست همان نقطه‌ای است که صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها از آن زیان می‌بینند، و همه تلاش خود را علیه آن به کار انداخته‌اند. اختلافات قومی، مذهبی، طایفه‌ای، سیاسی، و ارضی، همه تحریک شده دشمنان است. زمینه‌های این‌گونه اختلاف‌ها در بین خود ما وجود داشته، منتها ما غفلت کرده‌ایم و آن زمینه‌ها را از بین نبرده‌ایم، آنها هم آمده‌اند از غفلت امت اسلامی استفاده کرده‌اند، و این اختلافات را تشدید کرده‌اند، و ما را به جان هم انداخته‌اند (عیوضی، 1387، ص157). امروزه دنیای اسلام از افراط‌‌گرایی دينی رنج می‌برد. زيرا اسلام دین صلح، دوستی و گفت‌وگو است و با خشونت و ترور و افراط‌گرایی مخالف است. افراط‌گرایی موجب تفرقه و تشتت بین مسلمانان خواهد شد، نمونه آن را گروه‌هاي تکفيري در سوريه شاهد هستيم، و يا مي‌توان به "جريان‌هاي القاعده"، "سپاه صحابه"، "لشگر جهنگوي" و... اشاره کرد.

3-5- تفرقه میان شيعه و سنّي: امام خمینی(ره) در موارد بسیاری اختلاف میان شيعه و سنّي را سبب ضعف مسلمانان و تسلط اجانب به آنها مطرح می‌کند: «اين دو برادر شيعه و سنّي به واسطه دست‌هايي كه به كار بوده است، چه از روي تقصير يا قصور، نتوانسته است اتحادي را كه مسلمين بايد در مقابل كفار و مشركين داشته باشند، ايجاد نمايند... اين امر موجب ضعف مسلمين و قوّت سلطه‌گران گرديده است» (امام خمینی(ره)، 1378، ج16، ص488). رهبر كبير انقلاب از مسلمانان مي‌خواهد كه دست از اين اختلاف بردارند؛ زیرا اين اختلاف تنها به سود كساني خواهد بود كه مي‌خواهند هم شيعه و هم سنّي را از بين ببرند (نک: همان: ج13، 53، 54 و 209؛ ج6، 94).
3-6- حاکمیت حکام ظالم و فاسد: از نگاه امام خمینی(ره) بخش عظیمی از نابسامانی‌های موجود در جهان اسلام ناشی از وجود حکام جور است. اصولاً بخشی از گرفتاری‌ها از قبیل وابستگی به قدرت‌های ظالم، احساس حقارت در برابر قدرت‌های سیاسی و اقتصادی از ناحیه حاکمیت طاغوت و قدرت‌های غیرمشروع در جوامع اسلامی می‌باشد. حضرت امام در این خصوص می‌فرماید: «شرع و حق حکم می‌کند که باید نگذاریم وضع حکومت ما به همین صورت ضداسلامی یا غیراسلامی ادامه پیدا کند دلایل این کار واضح است، چون برقراری نظام سیاسی غیراسلامی، نظامی شرک‌آمیز است، چون حاکمش طاغوت است و ما موظف‌ایم آثار شرک را از جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین ببریم. باز به این دلیل که موظفیم شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد مؤمن و با فضیلت فراهم سازیم و این شرایط درست ضد شرایط حاکمیت طاغوت و قدرت‌های ناروا است. شرایط اجتماعی که ناشی از حاکمیت طاغوت و نظام شرک‌آمیز است، لازمه‌اش همین فسادی است که می‌بینید این همان فساد فی‌الارض است که باید از بین برود و مسببین آن به سزای اعمال خود برسند. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که دستگاه‌های حکومتی فاسد و فاسد‌کننده را از بین ببریم و هیئت‌های حاکمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون کنیم این وظیفه‌ای است که همه مسلمانان در یکایک کشورهای اسلامی باید انجام دهند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند» در فرازی دیگر می‌فرمایند: «این حکومت‌ها هستند که به واسطه روابط‌شان با ابرقدرت‌ها و سرسپردگی‌شان با ابرقدرت‌های چپ و راست مشکلات را برای ما و همه مسلمین ایجاد کردند» (امام خمینی(ره)، 360، 35).
با وجود حاکمان مستبد در کشورهای اسلامي حاشیه خلیج‌ فارس و به‌ویژه در عربستان چه کسی گفته عربستان از آن سعودی‌هاست! بايد اشاره کرد که شهروندان عربستان حتي در زمينه حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي با محدوديت مواجه هستند. به‌ویژه جامعه زنان و اقليت شيعيان بيشترين محدوديت‌ها و تبعيض‌هاي اجتماعي که به عرصه‌هاي سياسي نيز کشيده مي‌شود را متحمل مي‌شوند. در عرصه محدوديت‌هاي زنان، نداشتن کارت شناسايي و هويتي مستقل تا سال‌هاي گذشته همچنين ممنوعيت رانندگي، از تبعيض‌هاي بارز محسوب مي‌شود. با اين حال به برخي نابرابري‌ها در عرصه‌هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي نيز مي‌توان اشاره کرد. علاوه بر آن مي‌توان به تبعيض‌ها و اهانت‌هاي به شيعيان در نظام آموزشي و ساير موارد اتفاق مي‌افتد، اشاره کرد. بر اين اساس به‌رغم پيش‌بيني‌هاي اوليه مبني بر عدم سرايت جنبش‌هاي مردمي به حوزه خليج فارس، اين جنبش‌ها به بحرين و عربستان نيز سرايت کرد. اما اعتراض در عربستان به قشري خاص محدود شد ولي پس از سال 2011 تاکنون جنبش‌هاي مردمي در ميان شيعيان تداوم داشته و حتي گسترش يافته است.
3-7- متحجر نشان دادن اسلام: یکی از نقشه‌هاي پلید استعمار، متحجر نشان دادن اسلام است، به‌گونه‌ای‌که می‌کوشد از نظر فكري و فرهنگي و در پی آن، اقتصادي، بر جوامع اسلامي سیطره یابد: «از بدبختي‌هايي كه بر دول اسلامي... پيش آمده است، از جمله آنها اين است كه... يك مدت زيادي دول استعمار طلب مشغول شده‌اند پيغمبر اسلام را كوچك كنند... بعدش دنبال اين رفتند كه احكام اسلام يك احكامي است كه مال هزار سال پيش است و حالا چه و چه شده است و مملكت مترقي شده است و امثال ذلك و اسلام نمي‌تواند اشباع كند آن خواسته‌هاي ملل را.» (همان، ج1، 379) همچنین: «دست استعمار در ممالك اسلامي يكي از فعاليت‌هايي كه مي‌كند، اين است كه اسلام را به يك طريقت عقب‌افتاده كهنه شده معرفي كند» (امام خمینی(ره)، 1378، ج1، ص38؛ ج16، ص74).
3-8- تهاجم نظامي و فرهنگي: قدرت‌هاي بزرگ استعماري براي رسيدن به مقاصد خود، به هر وسيله‌اي توسل می‌جویند و با اينكه مدعي دموكراسي هستند، ولی در صحنه جهاني شاهد كودتاهاي بسیاری هستیم که به دست همين مدعيان دروغين دموكراسي به وجود آمده است. علاوه بر آن، با توجه به گستره امكانات اطلاع‌رساني آنان، تهاجم فرهنگي گسترده‌اي را به راه انداخته‌اند: «اينان (ابر قدرت‌ها) براي مقاصد شوم خود، كودتاها به راه انداختند و رژيم‌هايي را برچيده و رژيم‌هايي وابسته به خود روي كار آوردند... براي به‌دست آوردن سلطه استعماري نو بهترين راه را در حمله به فرهنگ‌هاي ملت دانسته؛ دانشگاه‌ها را به خدمت گرفتند... از ره‌آوردهاي آنها، مجلس‌هاي فرمايشي ساختند و حكومت‌هاي دلخواه به دست آوردند و نظام‌ها را سر تا قدم، غربي يا شرقي كردند» (امام خمینی(ره)، 1378، ج19، صص342 و 343).
4- علت‌شناسی همگرایی مسلمین و الزامات وحدت
به نظر می‌رسد؛ امام خمینی(ره) طرح راهبردی تحقق «وحدت سیاسی جهان اسلام» را در قالب یک نظریه سیاسی و تلقی وحدت به عنوان امری راهبردی و استراتژیک طی چند فرایند و مرحله‌ به تصویر می‌کشد که شامل ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تحقق وحدت، فعال شدن نخبگان سیاسی و مذهبی به عنوان مجریان وحدت، به‌کارگیری ابزارهای لازم برای حرکت در مسیر اتحاد سیاسی مسلمانان و در نهایت تشکیل دولت بزرگ اسلامی می‌شود. اما امروزه، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تهدیدها و چالش‌هایی که استکبار جهانی برای نظام اسلامی ما به وجود آورده نیز نباید غفلت کرد. جالب اینکه، با دقت در کلام امام راحل(ره)، دو رویکرد (تقريب و وحدت) به وضوح به دست می‌آید (تاروردی، 1387، ص214). وحدت امت اسلامی به معنای تحقق وحدت اسلامی در مجموعه امت اسلام و سراسر جهان اسلام است، به گونه‌ای که در نهایت نویدبخش تشکیل امت واحد اسلامی باشد «و ان هذه امتکم امه واحده و انا رقبکم فاتقون»، همانا این امت شماست، امتی یگانه، و من پروردگار شما هستم از من پروا کنید. در تفکر دینی هرگز مراد از وحدت کنار نهادن سایر مذاهب نیست. وحدت اسلامی به‌کارگیری ابزار تحقق امت واحد، به عنوان یک آرمان نهایی، در سطوح جوامع در جهان اسلامی خواهد بود. اسلام آماده است تا تمام ملل دنیا را، عرب، عجم، ترک، فارس، همه را با هم متحد کند و یک امت بزرگ به نام امت اسلام در دنیا برقرار کند (امام خمینی(ره)، 1378، ص 215). 

4-1- خودباوری: تفکر و طرح امام خمینی(ره) در واقع تلفیقی از هویت و توسعه بود. در‌ حالی‌‌که رهبران پیشین جنبش بیداری اسلامی چون سیدجمال به دنبال توسعه و تجدد بودند؛ برخی هم به صورت کمرنگی بر هویت تأکید داشتند. توجه به ارزش‌های سنتی، فرهنگی و خوداتکایی باعث نوعی خودباوری در بین ملل اسلامی و آزادی‌خواه می‌گردد. یکی از مدافعان جنبش الهیات رهایی‌بخش امریکای جنوبی، مفاهیم تازه‌ای از نوگرایی ارائه کردند که در آنها با تأکید بر راه‌های مختلف موجود برای توسعه، به ارزش‌‌های سنتی، فرهنگی و خوداتکایی در این فرایند توجه ویژه‌ای می‌شود. به این ترتیب در دهه‌های 1970 و 1980 مجموعه سومی از الگوها در واکنش علیه الگوهای پیشین مطرح شد که آن را وحدت‌گرا و رهایی‌بخش نامیدند (الجراد، 1383، ص218).
4-2- احیاء تفکر اسلامی از منظر امام(ره): امروزه در جهان اسلام به‌ویژه در خلیج فارس فعالیت‌های دینی مجدداً سازمان یافتند، روند احیاگری اسلامی به عنوان یک حرکت اجتماعی وسیع در مقابله با بحران نوسازی غربی ظهور یافته است. در بسیاری از این کشورها اکثر جوانان مسلمان به‌ویژه کسانی که عضو طبقات متوسط و پایین می‌باشند؛ اسلام را به عنوان فرهنگی که آنان را از خود بیگانگی و ناامیدی‌های مفرط نجات می‌دهد، و مدل عملی حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در جهان تحت سلطه غرب ارائه می‌کند، پذیرفته‌اند. در یک کلام امروز اسلام همچنان نیروی قدرتمند فرهنگی در جوامع اسلامی و در خاورمیانه است. در دورانی که دولت‌های سکولار با پیروی از اندیشه‌های غربی تلاش داشتند. نوسازی را در کشورهای خود پیگیری کنند ولی در عمل با ناکامی مواجه شده‌اند (ولایتی، 1388، ص251).
4-3- استمرار بیداری اسلامی: بیداری اسلامی برخلاف تنوع گرایش‌ها و زیرمجموعه‌های متفاوت، منادی پیام واحدی در تاریخ بدین مضمون است؛ ما دوباره برگشتیم تا دین را به عرصه زندگی فردی و اجتماعی انسان بازگردانیم. این احساس و خودآگاهی، ترکیبی از دو حالت شرمندگی و قصد بازگشت به ارزش‌های ناب و راستین گذشته است. شرمندگی در برابر عزتی که خداوند به مؤمنین وعده داده است، امروز مسلمانان از آن بی‌بهره‌اند و بازگشت به اسلام به این معنا که عقب‌ماندگی ما ناشی از دور شدن از اسلام است. معنا و پیام بیداری اسلامی، این است که به اسلام ناب برگردیم تا عزت گذشته خویش را بازیابیم یا عزت به باد رفته خود را به دست آوریم. بدون شک احیاگری و بیداری جهان اسلام با پیروزی انقلاب اسلامی معنا و مفهوم جدیدی پیدا کرد، و از مرحله نظر به عمل و واقعیت رسید. اگر چه از حدود یک قرن قبل اندیشمندانی همچون سیدجمال‌الدین اسدآبادی در جهان اسلام ظهور کردند، و ندای بازگشت به اسلام و تقابل با فرهنگ غرب را سر می‌دادند. در این مسیر نهضت‌ها و گروه‌هایی نیز شکل گرفت؛ ولی پیروزی انقلاب اسلامی به همه مسلمانان به اثبات رساند که مسئله بازگشت به اسلام تنها یک خیال و نظر نبوده است، بلکه می‌تواند واقعیت هم داشته باشد (شیرودی، 1383، ص15). در موج جدید بیداری اسلامی، امام خمینی(ره) و روحانیان هم‌فکر وی کوشیدند که سیاست را بر محور مرجعیت بازگردانند طیف مذهبی جنبش دانشجویی نیز به تحقق این هدف کمک کرد برای تبیین این اندیشه، می‌توان از اصلاحات "معنویت‌گرایی در سیاست" و "بازگشت به خویشتن انسان مسلمان ایرانی" استفاده کرد. امام خمینی(ره) برای تحقق این هدف به تقویت حوزه علمیه پرداخت. امروزه نيز اهداف مردم منطقه در خيزش بيداري اسلامي بر محور مبارزه با ساختار سیاسی مستبد و فاسد (استبداد و استکبارستيزي) که هیچ امیدی به اصلاح و تغییر آن نبوده، قرار دارد. استعمارستیزی و عدم وابستگی به کشورهای خارجی به خصوص امریکا و رژیم صهیونیستی به در خیزش‌های مردمی به چشم می‏خورد. مردم معترض این کشورها به دنبال استقلال سیاسی کشور خود هستند و می‏خواهند حق تعیین سرنوشت داشته باشند. از مهم‌ترین دلایلی که موجب بروز چنین تظاهرات گسترده در کشورهای اسلامی شده تعالی‏خواهی و هویت‌‏طلبی است. تحقق چنین مسئله‏ای در گرو احیای اسلام اصیل است. خیزش مردم با چنین درخواستی موجب کسب و حفظ کرامت و منزلت انسانی می‏شود (قاسمی، 1391، ص205).
4-5- وحدت دولت‌هاي اسلامي: از عواملي كه مي‌تواند كشورهاي اسلامي را قدرتمند سازد و آنها را در برابر ابرقدرت‌ها مستحكم نگه دارد، وحدت دولت‌ها و سران دولت‌هاي اسلامي است: «دولت‌های اسلامي بايد به‌منزله يك دولت باشند، كأنه يك جامعه هستند... اين آمال حاصل بشود كه بين دولت‌هاي اسلامي از همه جهات وحدت پيدا بشود، اميد است كه به مشكلات خودشان غلبه كنند و يك قدرتي بزرگ‌تر از قدرت‌هاي ديگر در مقابل ساير قدرت‌ها باشند» (امام خمینی(ره)، 1378، ج7، صص170 و 199؛ ج8، صص 88، 307- 309؛ ج9، صص267 و 546؛ ج13، ص344؛ ج15، ص451). حضرت امام(ره) رمز پيروزي دولت‌ها را وحدت كلمه مي‌داند و می‌فرماید: «رمز پيروزي دولت‌ها، وحدت كلمه است» (امام خمینی(ره)، ج8، ص308).
در راستاي تأثير رويکرد انقلاب اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني(ره) در خاورميانه مي‌توان به تلاش‌ها در زمينه برقراري اتحاد اسلامي، استکبار ستيزي، مقابله با توسعه‌طلبي امریکا در منطقه، حمايت از مسلمانان منطقه به‌ويژه مردم لبنان، تلاش در جهت بازسازي عراق و برگرداندن ثبات به منطقه، و همين‌طور تلاش در جهت برطرف کردن دغدغه‌هاي امنيتي شاهد حل برخي مشکلات و مسائل بود. در اين باره مي‌توان به جهت‌گيري‌هاي ايران نسبت به خيزش‌هاي مردمي منطقه، استکبار ستيزي و مقابله با زياده‌خواهي‌هاي امریکا در منطقه، حمايت از مسلمانان لبنان و فلسطين، و همچنين گفتارها و رفتارهاي ايدئولوژيک ايران در عراق اشاره کرد (برزگر، 1383: 115).
با اين وصف، رویکرد انقلاب اسلامی و در حقیقت دیپلماسی آن در قبال جایگاه مردم در خاورمیانه در اینجا اهمیت دارد، رویکرد دیپلماتیک همیشگی جمهوری اسلامی به نقش مردم در تعیین سرنوشت خود در مسئله فلسطین و ضديت با رژيم صهيونيستي؛ رشد شيعه در عراق با احترام به جايگاه و نقش آنها؛ پيروزي حزب‌الله؛ مسئله سوریه (طرح راه‌حل سیاسی به جای راه‌حل نظامی که معنای آن دخالت دادن مردم برای تعیین آینده سیاسی سوریه است)؛ و مسئله قیام‌های مردمی در سال‌های اخیر، مورد تأکید قرار گرفته است.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، و استقرار نظام جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) همواره بر ضرورت دفاع از مستضعفين جهان و مردم مظلوم فلسطين تأکيد داشته و آن را يک تکليف ديني دانسته‌اند. در واقع حمايت‌هاي ايران از لبنان، فلسطين و جنبش حماس را مي‌بايست در راستاي عملياتي کردن اصول انقلاب اسلامي دانست. در اين راستا عربستان و ايالات متحده تلاش دارند با دخالت در مسئله حل و فصل بحران فلسطين، جمهوري اسلامي را به چالش بکشند و از قدرت نفوذ آن بکاهند. هدف ايران استقرار يک جامعه اسلامي با محوريت امت اسلامي است؛ حمايت ايران از حماس و گروه‌هاي فلسطيني سني مذهب موجب کم رنگ شدن نقش مذهب در رابطه با اين گروه‌ها و جمهوري اسلامي ايران شده است. در مقابل ايالات متحده و عربستان تلاش دارند با حمايت از گروه‌هاي سني درمقابل ايران موازنه سازي کنند (جمیری، 1389، ص145). اين در حالي است که؛ جمهوري اسلامي ايران همواره در منطقه خاورميانه به جايگاه مردم در نقش تعيين سرنوشت خود چه از طريق انتخابات و سایر سازوکارها احترام گذاشته است.

با حمله نظامي ايالات متحده در مارس 2003 رژيم بعثي سرنگون شد و به اشغال نظامي امریکا در آمد. با اشغال عراق و رشد محور شيعه در عراق، ايران نيز نفوذ قابل توجهي در عراق پيدا کرد. واشنگتن و متحد وي عربستان سعودي از روي کار آمدن شيعيان آن هم از طريق مردم‌سالاري از چند جنبه قابل تأمل است الگوي مردم سالاري عربي در عراق است که به عنوان کشور عربي که الگوي انتخاب غربي در آن نهادينه شده است و از آن طريق موجب قدرت‌گيري شيعيان و روي کار آمدن افراد و گروه‌هاي غيرهمسو با ايالات متحده منجر شده است. و از منظر ديگر روي کار آمدن اکثريت شيعي در عراق است که خود می‌تواند مسئله امنيتي‌اي را براي منطقه شيعي‌نشين شرقي عربستان سعودي به‌وجود آورد که منافع خود و متحدش واشنگتن را به خطر اندازد (صالحی، 1390، ص160). ورود نظاميان شيعي به ارتش عراق (نيروي صدر و سپاه بدر) و همچنين با روي کار آمدن حزب الدعوه و مجلس اعلي انقلاب اسلامي عراق در انتخابات ژانويه 2005 که از مدافعان ايران هستند، نگراني کشورهاي عربي و غربي و به‌ویژه واشنگتن را با چرخش يا بازگشت به ثبات‌سازي از طريق سازکارهاي دموکراسي بر انگيخته است (ابراهیمی، 1386، ص270). چرا که اين امر به معناي سر آغاز نفوذ ايران در منطقه و قدرت‌گيري گروه‌ها و تشکيل رژيم‌هاي غيرهمسو يا ضدغربي و امریکايي در منطقه خاورميانه خواهد شد.

در مسئله سوريه واشنگتن راهکار سیاسی و نظامي را برای حل بحران سوریه مطرح مي‌کند؛ در حالي‌ که؛ نقش بشار اسد در مرحله انتقال قدرت را مردم سوریه تعیین خواهند کرد. جمهوري اسلامي ايران با عنايت به اهميت نقش و جايگاه مردم در تعيين سرنوشت سياسي خود به جاي طرح راه‌حل سیاسی/ راه‌حل نظامی که معنای آن دخالت دادن مردم برای تعیین آینده نظام سیاسی سوریه است، را همواره تأکيد مي‌کند.
6- درگیری‌های درون تمدنی
دشمنان اسلام به این نتیجه رسیدند که به جای جنگ تمدن‌ها جنگ درون تمدنی را ایجاد کنند و بدین وسیله هزینه‌های خود را کاهش داده و با ایجاد گروه‌ها و فرقه‌های مختلف به نام اسلام تیشه بر ریشه اسلام بزنند و با نشان دادن چهره‏ای خشن و بی‌منطق از اسلام از گرایش مردم جهان به اسلام جلوگیری کرده و اجازه ندهند دنیای اسلام به وحدت برسد. ایجاد گروه‌هایی مثل طالبان، القاعده، النصره و داعش در راستای اجرای استراتژی جنگ درون تمدنی است، دشمنان از وحدت جهان اسلام می‌ترسند زیرا 57 کشور اسلامی علاوه بر دارا بودن جمعیت میلیاردی و مشترکات اسلامی دارای توانمندی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک هستند که در صورت ایجاد وحدت، استکبار جهانی توانایی مقابله با آنان را ندارد.

داعش و این گروه تروریستی اگر نتواند پيروز شده و منطقه‌اي را به تصرف دائمي خود در آورد اما مي‌تواند فرصت‌هايي را برای آمریکا ایجاد کند و چالش درون تمدنی اسلام را برای جهان اسلام و مسلمین به وجود آورد با اين وصف مي‌توان ضمن ابراز مخالفت با تروريسم، از آن استفاده كرد بر اين اساس در ارتباط با روابط داعش و امريكا مي‌توان گفت اين رابطه در صحنه عمليات وجود دارد و در نگاه استراتژيك امريكا نيز ارتباط با اين گروه‌ها در بسياري از موارد و براي حل بعضي از پرونده‌هاي پيچيده، «فرصت» تلقي شده است. امريكايي‌ها در يك جمع‌بندي اطلاعاتي كه ناشي از بررسي‌هاي 16 نهاد اطلاعاتي تحت اشراف NIC
 بود اعلام كرده بودند كه عراق، پاكستان، سوريه و... تا سال 2030 درگير فروپاشي مطلق خواهند بود. اگر اين جمع‌بندي رسمي اطلاعاتي را به عنوان مبناي نگاه امريكايي‌ها بپذيريم آنگاه به اين نتيجه مي‌رسيم كه از منظر امريكايي‌ها حداقل در حد فاصل 2015 تا 2030 اين گروه‌هاي غيررسمي و شورشي هستند كه تحولات عراق را رقم مي‌زنند با اين وصف ارتباط دولت امريكا با اين گروه‌ها كاملاً بديهي و ضروري مي‌گردد. 
نتیجه‏گیری 

با توجه به واقعیت‌های کنونی جهان اسلام، به وضوح می‌توان دریافت که نقشه و توطئه امریکا و جهان غرب برای تبدیل جهان اسلام به دولت‌های کوچک (تجزیه کشورها از طریق جنگ درون تمدنی) و رژیم‌های ساختگی دارای اختلاف با یکدیگر با موفقیت همراه بوده است. در همین راستا، امام خمینی(ره) پروژه اسلامی و متمدنانه‌ای را برای مقابله فراگیر با آنان ارائه داده‌اند که بر پایه ‌اصولي استوار است، وحدت کلمه مسلمانان و برشمردن اتحاد به عنوان هدفی دائمی، مسئولیتی شرعی و آرمانی که امام خمینی(ره) به آن چشم دوخته بود عبارت‌اند از:
- ایجاد اتحاد محکم از طریق گام‌های حساب شده‌ای که از همکاری اقتصادی و همبستگی سیاسی آغاز شده و به تأسیس بازار مشترک اسلامی و انجام بالاترین درجه هماهنگی برای رویارویی با استکبار امریکا و صهیونیسم جهانی منتهی می‌گردد.
هم‌گرایی حکومت‌های کشورهای اسلامی بر اساس برادری اسلامی و یاری مظلومان و مخالفت با روش‌های استکباری و سلطه‌گرانه قدرت‌های بزرگ.

توزیع عادلانه ثروت‌ها به گونه‌ای که اختلاف طبقاتی از میان برود. این اصل خود، شکل پیشرفته‌ای از مبارزه با شرکت‌های احتکارگر و قدرت‌های استکباري و استعمارگر می‌باشد.
 برپاسازی روابط انسانی متعادل و عادلانه، بر اساس پرستش خدا و مساوات میان انسان‌ها در راستای عمل به دیدگاه‌های قرآن. رساندن پیام اسلام به جهان با حکمت، پند و اندرز نیکو و باز کردن راه گفت‌وگو میان ادیان و فرق، فرهنگ‌ها و اندیشه‌های مختلف، بدون پیش‌فرض‌های نادرست و نفاق و وابستگی، با توجه به اصول و پایه‌های یاد شده که امام خمینی(ره) همیشه آنها را مورد تأکید قرار داده و رهبری انقلاب اسلامی ایران، براساس آن عمل نموده است.
امريكا به داعش و گروه‌هاي مشابه آن به عنوان يک فرصت براي ايجاد يا بازسازي نظم قبلي حول محور امريكا اما نه براي مقابله با بحران‌هاي تروريستي بلكه براي تثبيت موقعيت و منافع محوري خود در شرايط متحول جهاني نگاه مي‌كنند. و همچنین با گفتمان انقلاب اسلامی مقابله کرده و توسط گروه داعش گفتمان انقلاب را مصادره کرده و در نهایت ناتوانی دین اسلام در سمان سیاسی در جهان اسلام را نشان بدهند. این خود منجر به اسلام‌هراسی شده و به نوعی خستگی از دین را به دنبال خواهد داشت و از این چالش درون تمدنی بهره‌برداری کرده و نسخه جدید برای منطقه ارائه بدهند.
امروزه، علاوه بر اينکه گروه‌هاي تکفيري در بسياري از کشورهاي اسلامي به عنوان يک چالش جدي و اساسي در مقابل وحدت اسلامی به شمار مي‌روند. در آينده به مسئله‌اي براي به چالش کشيدن جهان اسلام و به خصوص گفتمان انقلاب اسلامی به شمار مي‌روند.
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